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گاه قلم باز مى ماند از نگاشتن آن چه دل مى خواهد، نمى دانم چه بايد گفت و چه بايد نوشت. چه بايد گفت از دلاورمردانى كه سال هاست با هزاران درد و رنج به اين 
خانه پناه مى آورده اند تا ساعاتى در كنار همرزمان و دوستان قديمى خود دلى تازه كنند و روحيه دوباره اى بگيرند كه شايد اين گونه آلامشان آرام گيرد. گاه لبخندى 
به لب هايشان مى نشيند اما در عمق درياى نگاهشان غمى موج مى زند كه بس خروشان است و تو را غرق در احساس مى كند. چه بايد گفت از اسوه هاى صبر و 
استقامتى كه امروز با وجود مشكلات بسيار باز هم صبر پيشه مى كنند و دعايشان اين است كه خداوند تاب تحملشان را بيشتر كند. گفتنى بسيار است اما نمى دانم 
گوش شنوايى خواهد بود كه حرف هايشان را بشنود و براى آرامش روح اين رزمندگان ديروز و امروز چاره اى داشته باشد؟ هست گوش هايى براى شنيدن حرف هايى 
به زلالى آب و به درخشندگى خورشيد كه فقط كمى دلدادگى مى خواهد تا در جانت بنشيند و شيدايت كند؟ اما به گمانم سياهى دلهايمان آن قدر زياد است كه گاه 
زلالى و درخشندگى اين حرف ها هم راهى براى عبور از آن نمى يابد و ناگزير در خانه دل باقى مى ماند. ساعاتى كنارشان بودم و با تمام وجود شنونده حرف ها و درد 
دل هايشان. ديگر بايد از اين خانه آسمانى دور شوم و دوباره راه سفر در پيش گيرم، براى بازگشت به همان خانه و كاشانه، و دوباره همان دل مشغولى ها و گرفتارى ها 
كه مى دانم باز گرد فراموشى بر خاطرم مى پاشد و ... ساعت حدود 15 عصر دوشنبه 20 مرداد ماه 1393 است كه بايد كم كم خانه 87 جانباز قطع نخاعى را ترك كنم. 
زمان استراحت عصرگاهى آن هاست و نمى توانم براى خداحافظى به سراغ تك تكشان بروم. با اين وجود لب هايم را به بوسيدن پيشانى تعدادى از آن ها متبرك مى 
كنم و سپس راه سفر در پيش مى گيرم. با خود مى انديشم كه آيا مى توانم با انتشار مصاحبه هايى كه با جانبازان اين مركز داشتم دين ام را به آن ها ادا كنم و خواسته 
كوچكشان را كه انتشار بخشى از ناگفته هاى آن ها بود برآورده سازم يا نه؟ تلاشم همين است و سعى ام را براى تحقق آن خواهم كرد و از خداى خويش مى خواهم 

مرا در اين راه يارى كند تا اگر بار ديگر فرصت ديدار با آن ها را يافتم شرمگين از نگاه در چشمانشان نباشم.
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و گفت و گوى آخر...
اما يك گفت و گوى ساده كه در آخرين لحظات حضورم در اين مركز انجام شد تا حدودى خيالم را آسوده كرد. گفت و گو با يكى از جانبازان اين مركز كه اين گونه گفت: 
وقتى شما را اينجا ديدم فكرش را نمى كردم كه بتوانى با بچه ها مصاحبه كنى. خيلى ها آمده اند و درخواست مصاحبه كرده اند اما بعد از چندبار تجربه و دلخورى بچه 
ها از اين كه حرف هايشان سانسور شده منتشر مى شد كه نكند به فلان مسئول بر بخورد يا فلان آقا ناراحت شود، ديگر همگى تصميم گرفته بودند حرف هايشان را در 
دلهايشان نگاه دارند و با هيچ رسانه اى مصاحبه نكنند. خوشحالم كه جانبازان به شما اعتماد كردند و توانستى با آن ها گفت و گو كنى و حرف هاى دلشان را بشنوى... 
حالا با دلى آرام از اين خانه بهشتى خارج مى شوم و راه در پيش مى گيرم. با اين وجود دلم مى خواهد براى تسلى خاطر خود فقط در حد نام هم كه باشد از همه اين 
87 جانباز قطع نخاع استان مازندران يادى كنم. و البته از 26 جانباز شهيدى كه سال ها در جمع جانبازان اين مركز حضور داشتند و در نهايت به آرزوى ديرينه شان 

رسيدند هم يادى خواهم كرد با نگاهى به تصاويرى كه از آن ها به جاى مانده است.


